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چکیده
برفتند از آن جای شيران نر

عقاب دلاور برآورد پر
یکی از درس های فارســی )1( پایة دهم 
)صفحة 96( »رســتم و اشكبوس« است. 
اگرچه این متن پيش از این نيز در كتاب 
ادبيات فارسي دوم متوسطة نظام آموزشي 
ســابق بوده، در ویراست جدید، ابياتي به 
ابتداي آن افزوده شــده است. یكي از این 
ابيات، محل نقد و نظر فراوان همكاران در 
نشســت هاي علمي و فضاي مجازي شده 
است. اساساً این سؤال مطرح است كه آیا 
در بيت مورد اشــاره، »شــير« و »عقاب« 
حقيقت اند یــا در معناي مجــازي به كار 
آمده اند. در این نوشته برآنيم كه با آوردن 
شــواهدي، نشان دهيم كه این دو واژه در 

معناي حقيقي به كار رفته اند.
كلیدواژه ها: رســتم و اشكبوس، شير، 

عقاب، مجاز، حقيقت، استعاره

مقدمه
ادبيات، به ویژه شعر، به سبب برخورداري 
از عناصــر خيال انگيز، بيشــتر خواننده را 
بــه درنگ و تأمل وا مــي دارد. گاهي این 
درنگ و تأمل ها محل بحث و نقد و نظرها 
مي شــود و هركس به فراخور داشته هاي 
خــود یا با اســتناد به براهيــن خاص، از 
آن خوشــه ها برمي چيند. شــاید یكي از 
جاذبه هاي ادبيات نيز همين اختلاف نظرها 

و برداشت هاي دو یا چندگانه باشد.
چنان كه اشاره شد، در طرز تلقي از بيت 
فوق سخن بسيار گفته اند. نگارنده در ادامه 

بر آن اســت تا به استناد شواهد و دلایل، 
تلقي خود را از معناي حقيقي »شــير« و 

»عقاب« در بيت پيش گفته بيان دارد:
1. بر كسي پوشيده نيست كه سخنور توس 
از ميان شيوه ها و شگردهاي بيان، بهترین 
را برمي گزیند. یكي از این شگردها اغراق و 
بزرگ نمایي در توصيف صحنه ها، چهره ها 

و ... اســت. به نظر نگارنــده، اگر بپذیریم 
كه در كــوران آن نبرد، حتي حيوانات كه 
تابع حكم غریزه اند و ترس و وحشت آن ها 
آگاهانه نيســت از ميدان نبرد گریخته اند، 
خيال انگيزتر و مبالغه آميزتر اســت تا فرار 

پهلوانان سوار بر اسب از آوردگاه.

2. ســخن از نبردي قریب الوقوع اســت. 
فردوســي آن چنان كه سبك و شيوه اش 
اســت، مي كوشــد تابلویــي بيافرند كه 
رستاخيزي ســخت نزدیك شونده را نوید 
دهد؛ رســتاخيزي كه در آن روشنایي در 
جهان نمي ماند. خورشــيد، بهرام، كيوان، 
كوه، سنگ و خاك آوردگاه نيز از سهم آن 
تأثير مي پذیرند و شــير و عقاب به عنوان 
بخشــي از طبيعت ميدان نبرد، همسو با 
دیگر پدیده ها متأثر مي شــوند و ميدان را 
قبل از وقــوع نبرد، براي حفظ جان ترك 

مي كنند:

محمدامین شمسی نیا
دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی و دبير 
دبيرستان های شهرستان پيرانشهر

اگر بپذیریم كه در 
كوران آن نبرد، حتي 
حیوانات كه تابع حكم 

غریزه اند و ترس و 
وحشت آن ها آگاهانه 
نیست از میدان نبرد 

گریخته اند، خیال انگیزتر 
و مبالغه آمیزتر است تا 
فرار پهلوانان سوار بر 

اسب از آوردگاه
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ز گرد سپه روشنایي نماند
ز خورشيد شب را جدایي نماند
ز تير و ز پيكان هوا تيره گشت
همي آفتاب اندران خيره گشت
خروش سواران و اسبان ز دشت
ز بهرام و كيوان همي برگذشت

ز جوش سواران و زخم تبر
همي سنگ خارا برآورد پر

همه تيغ و ساعت ز خون بود لعل
خروشان دلِ خاك در  زیر نعل

دل مرد بددل گریزان ز تن
دليران ز خفتان بریده كفن

برفتند از آن جاي، شيران نر
عقاب دلاور برآورد پر

)فردوسي، 1376: 384(

3. در بيت پيش گفته، هيچ قرینه اي دال بر مجازي 
)استعاري( بودن شير و عقاب نيامده است، »دلاور« 
نيز نمي تواند صارف ذهن به معناي مجازي باشــد؛ 
چرا كه در ابيات دیگري نيــز كه عقاب در معناي 
حقيقــي آمده، به صفت »دلاور« موصوف گشــته 

است:

از آن پس، عقاب دلاور چهار
بياورد و بر تخت بست استوار

)فردوسي، 1376: 166(
عقاب دلاور بر آن راه شير
نپرّد، و گر چند باشد دلير

)فردوسي، 1376: 691(
از ســوي دیگر، »برآوردن پــر« به معناي حقيقي 
عقاب را تقویت مي كند. شــواهدي در شــاهنامه 
وجود دارد كه در آن ها »عقاب« استعاره از »اسب« 
است اما قرینة صارفه در آن، خواننده را به روشني 

متوجه معناي مجازي مي كند:
عقاب تكاور برانگيختم

چو آتش بدو بر تبر ریختم
)فردوسي، 1376: 81(
در این بيت، قرائن كافي براي استعاره بودن عقاب 
یافت مي شــود؛ هم صفت »تكاور« اسب را فرا یاد 

مي آورد و هم فعل »برانگيختن«.

نتیجه گیري
بنابراین، با توجه به ســياق كلام فردوسي و قرائن 
موجــود در بيت، درمي یابيم كه شــير و عقاب در 
معناي حقيقي به كار رفته اند؛ چرا كه هيچ قرینه اي 
در كلام صارف ذهن به معناي مجازي نيست و در 
ضمن، گریز شــير و عقاب از صحنة نبرد، با زمينة 

اغراق آميز كلام فردوسي تناسب بيشتري دارد.
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